
يـادداشت

آلودگى هوا
نقض حقوق شهروندى 

ــت  ــتن هواى پاك و محيط زيس داش
ــل چهارم  ــى از مولفه هاى نس ــالم يك س
ــت به نحوى كه چنين  ــر اس حقوق بش
حقى در دايره شمول حقوق طبيعى آحاد 
ــهروندان قرار مى گيرد. اگرچه بسيارى  ش
از حقوقدانان معتقدند ارتباط هواى پاك 
ــت سالم با حيات و  و برخوردارى از زيس
زندگى انسانى جزو نسل اول حقوق بشر 
قرار مى گيرد. اين اصل مورد پذيرش همه 
ــورهاى جهان قرار گرفته و در قالب  كش
حقوق ملت در قوانين اساسى تنظيم و از 
كرامت و جايگاه والايى برخوردار است. زيرا 
زيست سالم و برخوردارى از محيط پاك 
را به عنوان پايه حيات انسانى قرار داده اند 
ــد اين حق به مثابه نقض  و هرگونه تهدي
ــر قلمداد  ــهروندى و حقوق بش حقوق ش
ــود همچنانكه اصل پنجاهم قانون  مى ش
ــر را به زيبايى بيان  ــى ايران اين ام اساس
مى دارد. مقررات حقوق بين الملل و اسناد 
ــى و داخلى اين امر را موردتوجه  بين الملل
و تاكيد قرار داده اند. مطابق اصل نخست 
ــان از حقوقى  ــتكهلم «انس ــه اس اعلامي
ــتن آزادى و برابرى و  ــن براى داش بنيادي
شرايط مناسب زندگى در محيط زيستى 
ــا حيثيت و  ــازه زندگى ب ــه او اج ــه ب ك
سعادتمندانه را بدهد برخور دار است.» بر 
اين اساس حق برخوردارى از هواى سالم 
و پاك و عارى از آلودگى براى شهروندان، 
جزو لاينفك زندگى قرار گرفته و تضمين 
ــت  ــق بر محيط زيس ــتاى ح آن در راس
ــالم جزو حقوق اوليه هر شهروند قرار  س
مى گيرد. در اين راستا حق بر هواى پاك 
ــت  از زيرمجموعه هاى حق بر محيط زيس
سالم به شمار مى رود و در برخى قوانين بر 
«حق تنفس بر هواى پاك» صحه گذاشته 
شده است. بر اساس اين امر هر شهروندى 
ــالم تنفس  ــق دارد در هوايى پاك و س ح
ــه اتخاذ تدابيرى  كند و دولت ها مكلف ب
ــند. همچنانكه  براى تضمين آن مى باش
ــى اين  در ايران اصل پنجاهم قانون اساس
تكليف را بر عهده همگان قرار داده است. 
در زمينه آلودگى هوا و حق بر حيات نيز 
مى توان اينگونه استدلال كرد كه با توجه 
به اهميت عنصر هوا در زندگى انسان ها، 
ــتقيمى بين حفاظت از هوا در  رابطه مس
ــق برحيات وجود دارد،  برابر آلودگى و ح
ــود عنصر هوا مرتبط  به عبارت ديگر وج
ــودن آلودگى در آن  ــرف حيات و نب با ص
مرتبط با كيفيت حيات مى باشد؛ بنابراين 
ــى از كيفيت زندگى  ــراى تعيين حداقل ب
ــزوم مقابله با  ــهروندان ل و حيات براى ش
آلودگى هوا اهميت ويژه اى دارد... دولت ها 
وظيفه فراهم آوردن بستر و محيطى پاك 
براى شهروندان خود دارند و دسترسى به 
زندگى سالم و داشتن محيط زيست پاك و 
هواى عارى از هر نوع آلودگى جزو حقوق 
فطرى و طبيعى آنان است. از سوى ديگر 
ــاس هر شهروندى حق دارد در  بر اين اس
هوايى پاك و سالم تنفس كند و دولت ها 
مكلف به اتخاذ تدابيرى براى تضمين آن 
ــام حقوقى ما با  ــند. در ايران نظ مى باش
تصويب قوانين مختلف، مقرراتى را براى 
ــتن هواى پاك و الزاماتى براى دولت  داش
ــرايط و بسترهاى  جهت فراهم آوردن ش
ــتن هواى پاك در نظر گرفته است،  داش
ــگيرى و مقابله با آلودگى و هر اقدام  پيش
مخربى كه موجب برهم خوردن تعادل و 
تناسب محيط زيست شهروندان مى شود. 
قوانين متعددى ديگرى در نظام حقوقى ما 
وجود دارد، كه مى توان به ماده 570 قانون 
ــلامى اشاره كرد. در كل نظام  مجازات اس
ــران آلودگى هوا را جرم انگارى  حقوقى اي
ــت. واقعيت مساله اين است كه  نموده اس
آلودگى هوا به علت تهديدات جدى اى كه 
عليه بهداشت و سلامتى و محيط زيست 
ــوق  ــض حق ــهروندان دارد، نق ــالم ش س

شهروندى و بشر تلقى مى شود. 

نگاه

قصه هاى خوب؛ قصه هاى بد

قصه اول: نامش كيوان است، دوست و همراهى آرام و خودمانى. امروز به دفترم 
آمد و سايتى را بر روى رايانه ام باز كرد و گفت اگر وقت كردم بخوانم و اگر جالب 
بود لينك آن را براى دوستان بفرستم. نوشته ها مربوط به شهيد جاهد بود، كمك 
خلبان هواپيماى مسافربرى. به او گفتم در زمان جنگ هم خيلى ها با جنگ بيگانه 
بودند. برايش از دست نوشته هاى شهيد احدى (رتبه اول كنكور سراسرى سال 61 
و دانشجوى پزشكى دانشگاه شهيد بهشتى) گفتم كه نوشته بود دختران دانشجوى 
دانشگاه چه مى دانند چه بر سر دختران سوسنگرد آمد؟ اما به او گفتم من بنا به 
علاقه حتما خواهم خواند. شروع به خواندن نوشته كردم. به اواسط متن رسيدم كه 
ــال 64 با  نام پدر كيوان را ديدم. كاپيتان درويش، خلبان هواپيمايى بود كه در س
خود جمعى از مقامات بلندپايه را به اهواز مى برد كه در بين راه دو ميگ عراقى از او 
مى خواهند با آنها همراه شده و به كشور عراق بروند و از آنجا به هر كشورى كه مايل 
باشند پناهنده شوند. خلبان درويش پس از ارايه توضيحات به خلبانان عراقى به 
آنها مى گويد كه اين هواپيما مسافربرى است اما خلبان هاى بعثى مى گويند ما آمار 
همه سرنشينان داخل هواپيما را داريم و شروع به نام بردن از افراد داخل هواپيما 
مى كنند. اينجا نقش ستون پنجم و خيانت به مردان اين سرزمين و خاك وطن 
براى او روشن مى شود و پس از صحبت با آقاى محلاتى كسب تكليف مى كند و به 
اين نتيجه مى رسند كه با بعثى ها همراه نشوند. پس از اعلام اخطارهاى پى درپى از 
سوى بعثى ها و عدم تمكين خلبان درويش و همراهان ايشان، ابتدا يك بال هواپيما 
هدف قرار مى گيرد و به رغم تلاش درويش براى نشاندن هواپيما در سطحى صاف، 

موشك دوم، هواپيما را در آسمان متلاشى مى كند. 
قصه دوم: روزهاى جنگ را همه كسانى كه سن شان به آن روزها قد مى دهد 
به ياد دارند. صف هاى طولانى نفت، نبود ارزاق عمومى و كمبود آن بنا به شرايط 
خاص جنگى، جيره بندى بنزين و كوپنى بودن آن و خيلى مشكلات ديگر بخشى 
از تنگناهاى زمان جنگ بود. جداى از بمباران شهرها و مشكلات فزاينده معيشتى 
و كمبود مواد خوراكى، برخى افراد فرصت طلب به فكر پر كردن جيب خود بودند. 
ــار  ــتون پنجمى ها در قصه اول در ايجاد فش نقش اين افراد در زمان جنگ از س
مضاعف بر مردم، كمتر نبود، البته سرانجام خوبى براى عده كثيرى از اين افراد با 
قبول قطعنامه از سوى امام راحل نصيب شان نشد، چراكه با افت قيمت و ايجاد 
ــكته كرده و آرزوى انباشت پول اضافه به بهاى جانفشانى  ضرر خيلى از آنها س

جوانان خوب اين سرزمين را با خود به گور بردند.  
ــت اما  ــال هاى جنگ ايران و عراق نيس قصه آخر: اين روزها گرچه عين س
ــدارد اما صف تهيه برنج  ــان دارد. اگر صف نفت وجود ن ــباهت هايى با آن زم ش
پاكستانى و هندى ديده مى شود. با اين تفاوت كه صف خريد خودرو نيز به آن 
ــت. فرزندان و نوادگان همان افرادى كه در زمان جنگ به جاى  ــده اس اضافه ش
كمك به رزمندگان و دفاع از كيان وطن به فكر زراندوزى و احتكار و گران فروشى 
ــتند. پر واضح است  ــيوه اى جديد اما تكرارى به فكر منافع خود هس بودند با ش
ــى پولدارتر مى شود به همان نسبت افراد  ــرايط جنگى يا بحرانى اگر كس در ش
بيشترى فقيرتر خواهند شد. حكايت «خون مردم را در شيشه كردن» اين روزها 
به افراد رانت خوار و دلالان و محتكران و گرانفروشان محدود نشده و دامن برخى 

توليد كنندگان بزرگ را نيز گرفته است. 
ــت از اقتصاد خرد و كلان، اطلاعات جامعى داشته باشى.  اين روزها نياز نيس
ــا متوجه هنجارهاى  ــاب خرج و دخلت را با هم قياس كنى ت ــت حس كافى اس
اقتصادى شوى. اگر توليد كننده خودرو با توجه به مشكلات ارزى و گشايش اعتبار 
و عدم حمايت بانك ها و با حضور شوراى رقابت و سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليد كننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به گران كردن قيمت خودرو 
مى كند جاى مستمرى بگيران جامعه در كجاى اين زنجيره قرار دارد؟ آيا داشتن 
يك خودرو سبك و ارزان جزو تجملات است كه بخواهيم آن را از سبد خانوارهاى 
ــار چندجانبه اى كه به  كم بضاعت و بى بضاعت حذف كنيم؟ قطعا با توجه به فش
ــر حقوق بگير اعم از كارمند و كارگر وارد شده است، اين توقع وجود دارد كه  قش
خودروساز يا هر بنگاه ديگر اقتصادى فشار مشكلات خود را به دوش همين مردم 
نيندازد. اعمال فشار ناشى از افزايش بهاى ارز و بى اعتبار شدن پول ملى به افرادى 
كه در اين گردونه نه تنها ثروتمند نشده اند بلكه ارزش ريال دريافتى آنها كمتر هم 
ــده، كارى درست و صحيح نبوده و بايد به نحوى ديگر به دنبال راهكار اجرايى  ش
ــه فكر جبران گرانى ها و افزايش بهاى خدمات خود  ــود، چراكه اگر هر صنفى ب ب
باشد تكليف كارمندان با حقوق ثابت چيست. از سوى ديگر پيش فروش خودرو 
توسط دو خودروساز بزرگ كشور در فاصله زمانى يك ماهه با نرخ سود از هفت تا 
22 درصد در شرايط مساوى آيا باز به گرانى قطعات مربوط مى شود؟ به عبارتى اين 
شركت ها يك مدل خودرو را در چند نوبت پيش فروش با نرخ هاى سود متفاوت از 
هفت  درصد گرفته تا 15 و 22 درصد عرضه نموده و به دليل مشخص نبودن قيمت 
ــودآورى تنها براى توليد كننده صورت  خودرو عملا بيعى يك طرفه و با هدف س
پذيرفته است، چراكه منافع خريدار در حداقل ممكن قيد شده است و در زمان 
تنظيم بيع قيمت خودرو مشخص نبوده است و پس از اعلام قيمت ها مشخص 
شده كه خودرو گران تر از بازار يا معادل بازار آزاد عرضه خواهد شد. در اين حالت 
ــى قصد بازپس گيرى پول پيش ثبت نام را داشته باشد بايد بدون سود و  اگر كس
حتى با ضرر و با تاخير پول خود را از خودروساز بازپس گيرد. اگر ضابطه و قانونى 
بر عملكرد اين خودروسازها حاكم بود نبايد شاهد چنين بى نظمى در عرضه خودرو 
صورت مى گرفت.  قطعا در حال حاضر وقتى شاهد احتكار قوت مردم، اعم از روغن 
ــيم به ياد روزهاى  ــج يا انبار كردن خودرو ها در باغ ها و پاركينگ ها مى باش و برن
سخت جنگ مى افتيم كه خيلى ها به جاى همراهى با مشكلات مردم، صرفا به 
فكر منافع خود بوده و نه تنها بارى از مشكلات را به دوش نمى كشيدند بلكه بارى 
مضاعف بردوش دولت و مردم مى گذاشتند.  نقش افرادى كه به هر نحوى به دنبال 
كسب منافع در شرايط بحرانى بوده و به عبارتى از آب گل آلود ماهى مى گيرند و 
در شرايط سخت تنها به فكر منافع خود مى باشند از ستون پنجمى ها و محتكران 
زمان جنگ كمتر نيست و لازم است دولت به نيابت از مردم به هر صورت ممكن 
ــت بگذارد و مجلس به  ــت روى دس با اين افراد برخورد كند. قطعا اگر دولت دس
جاى حل مساله به فكر توزيع ارزاق به مستمرى بگيران باشند، نه تنها مشكلات 
ــار مضاعف تر از قبل به مردم وارد خواهد شد  لاينحل باقى خواهد ماند، بلكه فش

و بايد فرمولى در جهت حل مشكلات به موازات مشكلات جارى نوشته شود. 
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جهان هستى بر تغيير استوار است و همه پديده ها همواره در حال تغييرند و گويى؛ 
هر دم از اين باغ برى مى رسد، تازه تر از تازه ترى مى رسد.  در وادى فلسفه اين سخن 
از «هراكليت» فيلسوف عصر باستان يونان نقل شده است كه «در يك رودخانه بيش 
از يك بار نمى توان فرو رفت چرا كه براى بار دوم، آن آب رفته و رودخانه نيز تغيير 
كرده است.» اين معنا در مفاهيم حكيمان كهن ما نيز به عنوان «حركت جوهرى» ياد 
شده و ملاصدرا كه انديشه هايش برگرفته از آموزه هاى اصيل و ايرانى شيخ اشراق 
سـهروردى اسـت آن را برخاسته از پويايى و حركت در هسـتى مى داند.  در وادى 
زمينـى ما آدم ها، اين حركت و تغيير به ويژه در روزگار مدرن و فرامدرن، سـرعت 
شـگفت انگيزى دارد و طبعا تغيير در حوزه هاى تمدنى كه خود بر اساس تغيير در 
تفكر و انديشـه حادث شده اند تغييرات گسترده اى را در فرهنگ و مناسبات بدنه 
اجتماعى ايجاد كرده و طبعا تحولات اجتماعى عصر حاضر را موجب شـده اسـت.  
ما در اين صفحه هر بار تغيير و تحولاتى را كه در يكى از اين حوزه ها اتفاق افتاده با 
رويكردى فكرى و با شيوه گفت وگو با يكى از متخصصان مورد ارزيابى قرار مى دهيم. 
در دومين بخش از سلسله مباحث تغيير، گفت وگويى داريم با دكتر سعيد معيدفر 
استاد جامعه شناسى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران و رييس قبلى انجمن 
جامعه شناسى ايران.  با دكتر «معيدفر» درباره «تغيير» با رويكردى جامعه شناسانه به 
گفت وگونشستيم، او متعهدانه به تحليل ريشه ناهنجارى هاى اجتماعى در سه دوره 
سازندگى، اصلاحات و روزگار اكنون پرداخت. معيدفر در اين گفت وگو سست شدن 
وجدان جمعى در ايران را در زمره بزرگ ترين آسيب هاى اجتماعى جامعه امروز ايران 

برشمرد. اين گفت وگو را با هم مى خوانيم. 

 آقـاى دكتر همان طور كه مى دانيد جوامع بشـرى همواره در حال تغييرند  �
هرچند جهت كلى جوامع رو به جلوسـت، امـا در مقاطعى از زمان پديده هايى 
در جوامع به وجود مى آيد كه موجب نگرانى مى شـود. حال براى ورود به بحث 
اگر قرار باشد عنصر تغيير را در جوامع مورد توجه قرار دهيم، جامعه شناسى چه 

تعريفى از تغيير به دست مى دهد؟ 
جامعه شناسى دو بخش دارد؛ يك بخش به مطالعه استاتيك جامعه مى پردازد 
يا به عبارتى مطالعه مقطعى از جامعه و بخش دوم مطالعه روند يا خط سير است. 
ــى  ــى را در نظر بگيريم، جامعه شناس البته اگر بخواهيم جايگاه اصلى جامعه شناس
ــت كه يك جامعه طى  ــت و منظور از روند هم تحولاتى اس عمدتا مطالعه روند اس
ــولات در همه عرصه هاى آن اتفاق مى افتد. بنابراين  ــان انجام مى دهد و اين تح زم
به يك عبارت جامعه شناسى وقتى صحبت از تغيير مى كند، منظور تغييرى است 
كه همه بخش هاى نظام اجتماعى را دربرمى گيرد. مثلا تغيير گاهى در محيط يك 
ــد؛ مثل افزايش جمعيت آن جامعه يا تحولات فنى و  نظام اجتماعى اتفاق مى افت
ــت منشاء  تكنولوژيك يا مواجهه يك جامعه با جامعه ديگر. اين اتفاقات ممكن اس
تغيير باشند ولى در جامعه شناسى وقتى ما مى توانيم بگوييم تغيير رخ داده كه در 
ــود. يعنى اگر جامعه در  همه بخش هاى نظام اجتماعى و در همه ابعاد آن وارد ش
مسير يك تغيير تكنولوژيك يا تغيير جمعيتى است يا در تبادل با جامعه ديگر قرار 
مى گيرد، اين به تنهايى موجب تغيير نمى شود بلكه زمانى تغيير به صورت درست 
و اصولى انجام مى گيرد كه بقيه نهادها و سازمان هاى اجتماعى و بخش هاى جامعه 
ــطوح مادى تا غيرمادى تحت تاثير قرار دهد مثلا باعث شود دگرگونى هايى  را از س
در حوزه معيشتى آن جامعه ايجاد شود و به تدريج نظام سلسله مراتبى، نظام ارتقاى 
ــى آن جامعه تغيير پيدا كند و بعد به تدريج در چارچوب  اجتماعى يا نظام سياس
ــوند و نهايتا اين تغيير تا بخش ارزش ها و  آن هنجارهاى اجتماعى دچار تحول ش
ــى به  ــتمرار پيدا  كند. بنابراين تغيير در جامعه شناس جنبه هاى نمادين جامعه اس
عنوان پديده اى بنيادين است كه وقتى به معناى واقعى رخ داده بتواند ابعاد مادى و 
غيرمادى كنش را تحت تاثير قرار دهد. به عبارت ديگر هم رفتارها را دگرگون كند و 
هم بتواند انديشه ها، عقايد، باورها و نگرش آدم ها را تغيير بدهد. بنابراين تغيير از نظر 
جامعه شناسان فرآيندى است اصولى كه در دستگاه نظريه پردازانى چون پارسونز هم 

با چنين رويكردى به مساله تغيير روبه رو هستيم. 
 اگر بخواهيم به بحث پديده ها و تغييرات اجتماعى بپردازيم ترجيح مى دهم  �

با يك اتفاق كه خود شاهد آن بودم شروع كنيم؛ صبح يك روز كارى در چهارراه 
پـارك وى دو نفر با همديگر درگير شـده بودند و آدم ها بى تفاوت از كنارشـان 
مى گذشتند و طرفين نزاع آن قدر يكديگر را زده بودند كه ديگر رمقى نداشتند 
و با چشمانشان از رهگذران مى خواستند كه آنها را از هم جدا كنند! چه اتفاقى 
افتاده اسـت كه آدم هاى جامعه ما تحمل يكديگر را ندارند و چنين اتفاق هايى 

مى افتد؟ 
واقعه اى كه شما اشاره كرديد مى تواند وجه ديگرى هم داشته باشد و آن اينكه 
چرا افراد از كنار اين حوادث صرفا با نگاه كردن و عدم مداخله مى گذرند. درصورتى كه 

در گذشته ممكن بود مداخله كنند و نگذارند كار خشونت بالا بگيرد. به عبارت ديگر 
افراد سعى مى كردند ريش سفيدى و كدخداگرى كنند ولى امروزه از كنار اين قضيه 
ــت كه مى توان به عنوان امرى مدنى به آن  با بى تفاوتى مى گذرند، اين تحولى اس
نگاه كرد. اگر متوجه اين معنا باشيم كه جامعه تغيير كرده و بسيارى از مداخله هاى 
شخصى جنبه نهادين و سازمانى پيدا كرده اند تصور ما اين است كه اين نوع منازعات 
و خشونت ها نبايستى در جامعه تحول يافته اتفاق بيفتد و ممكن است آثار بخش هاى 
ديگر از جامعه ما باشد كه هنوز شهرهاى بزرگ ما را تحت تاثير قرار مى دهند. بنابراين 
ــمى و  ــوى ديگر نهادهاى رس چنين اتفاقاتى نبايد به طور معمول رخ دهند و از س
سازمان يافته بايد مسووليت مواجهه با چنين اتفاقاتى را عهده دار شوند. چون ممكن 
ــت با درگير شدن افراد، نهادهاى حقوقى آنها را براى مداخله مورد مواخذه قرار  اس
ــى عدم مداخله افراد در چنين منازعاتى كنش عقلانى  دهند. از نظر جامعه شناس
است چون اگر مداخله كنند از نظر حقوقى مواخذه مى شوند و حتى ممكن است 
ــيب ببينند. اين مداخله با زمانى كه افراد با طرفين درگير منازعه آشنا بودند و  آس

مى توانستند مداخله و ميانجى گرى كنند فرق مى كند.
 در حادثه ميدان كاج نيز دقيقا همين اتفاق افتاد... . �

ــى كه آنجا  در حادثه ميدان كاج نيز نظر من بر اين بود كه مردم و حتى پليس
ايستاده بودند درست رفتار كردند. اين واكنش عقلانى مربوط به جامعه جديد است. 
بعد ديگر قضيه اين است كه ما در جامعه با عدم تحمل و به نوعى خشونت در روابط 

اجتماعى مواجهيم... 
ــونت وجود دارد و اين امرى اجتناب ناپذير  در همه جوامع حدى از نزاع و خش
است. حتى در بهترين شرايط هم خشونت وجود دارد و امرى عادى است اما زمانى 
در جامعه جرم و نابهنجارى از حالت عادى خارج مى شود. در حالت عادى فرض بر 
اين است كه آدم ها نتوانند با همديگر براساس شيوه هاى معمول رفتار كنند و دچار 
هيجان شده و دست به اعمال خشونت آميز بزنند. ولى اكنون پرسش اين است كه 
چرا در جامعه، نه در موارد اندك بلكه به طور پيوسته شاهد خشونت هستيم و آمار 
ــان دهنده افزايش ميزان خشونت است. ما در اينجا با يك مساله اجتماعى  نيز نش
مواجهيم يعنى وقتى كه پديده اى بيش از حد نرمال اتفاق بيفتد يك پديده اجتماعى 
اتفاق افتاده است البته گاهى بر سر همين مساله اجتماعى مناقشه است و بسيارى 
معتقدند كه صرف افزايش ميزان يك پديده نمى تواند مساله اجتماعى باشد بلكه 
بايد در ارتباط با آن واكنش اجتماعى هم وجود داشته باشد كه متاسفانه در جامعه 

ما وجود ندارد. 
 در اينجا منظور از واكنش اجتماعى چيست؟  �

ــيخته اى از جرايم، خشونت ها و آسيب ها  يعنى ما در جامعه با ميزان  لجام گس
به لحاظ كمى و كيفى مواجه باشيم ولى در جامعه شاهد هيچ گونه واكنش اجتماعى 
ــبت به آن نباشيم. براساس باور جامعه شناسان كه معتقدند آنچه جاى نگرانى  نس
ــونت نيست بلكه فقدان واكنش اجتماعى نسبت به آن است  دارد صرف وقوع خش
ــت، در هر جامعه اى كه سرقت، اعتياد، خشونت،  ــين متفاوت اس اين با بحث پيش
ــپى گرى، انواع قتل ها، كلاهبردارى، فساد و رشوه فراوان است ولى اگر واكنش  روس
سازمان يافته اى به اين نوع جرايم نمى بينيد زنگ خطر به صدا درآمده است. در اين 
جامعه هر روز به دليل عدم وجود واكنش سازمان يافته نسبت به جرايم، خشونت و 
ــت. در حالى كه وجدان  ــا افزايش پيدا مى كند و اين امرى طبيعى اس ناهنجارى ه
ــان دهد، اگر واكنش نشان داده  ــبت به جرم از خودش واكنش نش جمعى بايد نس
شود خودبه خود رابطه اى منطقى بين وجدان جمعى و جرم ايجاد مى شود. ولى اگر 
وجدان جمعى نسبت به جرم و ناهنجارى واكنش نشان ندهد آنگاه كفه ترازو تغيير 
ــه بايد بين وجدان جمعى و جرم و ناهنجارى تعادلى وجود داشته  مى كند. هميش
باشد. ولى وقتى در يك جامعه كفه وجدان جمعى كم وزن مى شود كفه جرم در آن 
جامعه شدت مى يابد و گاهى اين رابطه برعكس است يعنى وقتى واكنش وجدان 
جمعى خيلى غليظ باشد آنگاه ميزان آزادى و فردگرايى در جامعه به شدت كاهش 
مى يابد. هر دو موقعيت از نظر يك جامعه شناس مناسب نيست بلكه هميشه بايد 

تعادلى ميان جرم و وجدان جمعى وجود داشته باشد
 حال سوال اين است كه چرا در جامعه ما نسبت به اين ناهنجارى ها واكنش  �

جمعى اتفاق نمى افتد؟ 
ــده تر و  در جامعه ما وجدان جمعى تا حدودى كاهش يافته و هر روز سست ش
بى رمق تر مى شود و متقابلا جرايم، ناهنجارى ها و آسيب ها افزايش پيدا مى كند. اين 

مساله يكى از دلايل افزايش جرايم و ناهنجارى هاست. 
 البته پليس سعى مى كند با اين ناهنجارى ها مقابله كند اما به نظر مى رسد  �

جواب نمى دهد... .
بله! پليس واكنش و شدت عمل نشان مى دهد و شاهد صحنه هاى عملى اعدام 
و قطع دست هم هستيم. اما با اين وجود و به رغم واكنشى كه نيروهاى انتظامى و 
امنيتى نشان مى دهند همچنان خشونت ها در جامعه ما افزايش پيدا مى كند. ممكن 
ــود ولى بعد از  ــت چند زورگير را اعدام كنند و زورگيرى به مدت يك ماه كم ش اس
آن به اشكال ديگر افزوده مى شود. زيرا در اين شكل كه احساس خطر مى كنند يك 
شكل ديگرى از سرقت افزايش مى يابد. بنابراين اينجا دو مشكل داريم؛ يكى اينكه 
ــت و دچار مشكل شده كه بايد ترميم  وجدان جمعى كه محصول خود جامعه اس

شود و دوم زمينه هاى بسيار گسترده اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه براى وقوع 
جرايم وجود دارد. 

 منشـا اين وجدان جمعى كه شـما اشاره كرديد كجاسـت و در جوامع در  �
حال گذار چه كاركردى دارد؟ 

بخش عمده مواجهه وجدان جمعى مربوط به خود جامعه است. وجدان جمعى 
ــبت به خشونت ها و ناهنجارى ها است. در گذشته  واكنش و عكس العمل مردم نس
ــبت به جرايم و خشونت ها به طور مستقيم صورت مى گرفت مثلا اگر  واكنش نس
دعوايى درمى گرفت يك عده ميانجى گرى مى كردند. بين زن و شوهر مشكلى پيش 
مى آمده عده اى مداخله و مشكل را حل مى كردند. ريش سفيدان، جوانمردان و اهل 
ــل مى كردند. اما در جوامع پيچيده و  ــى بودند كه مى آمدند و مرافعه اى را ح مروت
گسترده امروز نمى توانيم از شيوه هاى گذشته استفاده كنيم. چون افراد ديگر آشنا 
ــده نيستم و طرفين  ــتند. اگر نزاعى در خيابان رخ دهد من رهگذر شناخته ش نيس
دعوا حرمت مرا هم مى شكنند بنابراين ورود من به دعوا كارساز نيست. اينجا نياز 
به يك سرى نهادهاى مدنى است، نهادهايى كه از دل جامعه جوشيده و به صورت 
سازمان يافته وجدان جمعى را تقويت مى كنند. مطبوعات يكى از آن نهادها است. 
وجود زنده مطبوعات و تزريق خودآگاهى به جامعه و ايجاد رابطه قوى بين نخبگان 

جامعه و توده هاى مردم يكى از اين عرصه ها است. 
 در جامعه ما متاسفانه آن قدر مشكلات بر سر رسانه ها داريم كه نمى توانند  �

وظايف خود را به خوبى انجام دهند. 
بله! مضاف بر اينكه هميشه نوعى ديوار بى اعتمادى بين رسانه ها و مردم ايجاد 
ــتند و.... از سوى ديگر در  ــانه ها عامل بيگانه هس مى كنند. مثلا با اين بحث كه رس
چنين جوامعى ميان وجدان جمعى جديد و استقرار نهادهاى مدنى نو مانع ايجاد 
ــود كه مى توانند با همكارى و همدلى نخبگان اجتماعى از يك سو و مردم از  مى ش
ــازمان ها و نهادهاى مدنى ايجاد كرد. در غرب دولت به  سوى ديگر كنشگرى با س
تنهايى با جرايم و ناهنجارى ها مواجه نمى شود بلكه هزاران نهاد خيريه، دانشگاهى 
ــه زمانى قربانى يك جرم بوده اند براى حل و كنترل جرم نهادى  ــى افرادى ك و حت
تاسيس كرده اند؛ مثلا مادرانى كه فرزندشان را در تصادف با راننده اى مست از دست 
داده اند، نهادى تشكيل داده  و به لحاظ حقوقى پشتوانه يافته  و كار و تبليغ مى كنند 
و به اين وسيله، وجدان جمعى نو را در جامعه تقويت و تاسيس مى كنند. دانشگاه ها، 
رسانه ها، انجمن هاى مردمى، احزاب، گروه هاى سياسى و اجتماعى انواع نهادهايى 
هستند كه مى توانند جايگزين وجدان جمعى پيشين شوند براى اينكه وزنه وجدان 
جمعى در جامعه را تقويت كنند تا خودبه خود تعادلى ميان جرايم و وجدان جمعى 

ايجاد شود. 
 وقتى متوليان در معناى عام از اين واكنش جمعى نگران باشـند و آمادگى  �

پذيرش آن را نداشته باشند، تكليف چيست؟ 
در اينجاست كه عملا متوجه مى شويد كه تنها مكانيسمى كه آن جامعه براى 
مواجهه با جرايم دارد فقط شدت عمل نيروهاى انتظامى و امنيتى است. در جامعه اى 
كه جرايم لجام گسيخته است مواجهه اى كه پليس و نيروهاى انتظامى با اين جرايم 
صورت مى دهند نه تنها جرايم را كاهش نمى دهد بلكه به بازتوليد خشونت و جرم 
مى انجامد. مثلا پليس با اعدام علنى در جامعه مى خواهد تنبه حاصل شود تا ميزان 
جرايم و تمايل به آن كاهش يابد اما منِ نوعى كه گرايش به جرم ندارم تمايلى هم 
ــانى به مشاهده چنين صحنه هايى گرايش  به ديدن چنين صحنه هايى ندارم، كس
ــاهده چنين  دارند كه تا حدودى زمينه هاى جرم خيزى در آنها وجود دارد و با مش
صحنه هايى است كه قبح آن خودبه خود در ذهنشان از بين مى رودو به تدريج مردن 

و كشتن يك آدم براى اينها عادى مى شود. 
 ايـن رويه در طول تاريـخ براى ايجاد تنبه بـوده و در آن روزگار جواب هم  �

مى داده، چرا اكنون جواب نمى دهد؟ 
بله، در قديم تنبه حاصل مى شد چون وجدان جمعى قوى پشت آن بود و مردم 
ــدند و وقتى صحنه اعدام علنى مى شد  ــدت از اين نوع رفتار برافروخته مى ش به ش
ــت. ولى در جامعه اى كه اولا  جرايم لجام گسيخته است  خودبه خود تاثير مى گذاش
و ناهنجارى ها زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى فراوان دارد علنى كردن اين صحنه ها 
ــتوانه هاى وجدان جمعى به تقويت خشونت مى انجامد. من بارها گفته ام  بدون پش
كسانى كه براى تماشا به پاى چوبه  دار مى روند قربانيان بعدى خشونت هستند. من 
ترديدى ندارم كه بسيارى از قربانيان بعدى خشونت در همين طيف قرار مى گيرند. 

 شما از تعبير لجام گسيخته براى جرايم و ناهنجارى ها استفاده كرديد...  �
ببينيد! در جامعه اى كه ميزان جرايم كم است و وجدان جمعى در درون جامعه 
هم قوى است؛ مثلا  در يك جامعه 10هزار نفرى يك نفر جرمى مرتكب مى شود و 
همه مردم هم نسبت به او از خود عكس العمل نشان مى دهند و وضعيت اقتصادى، 
اجتماعى جامعه هم معتدل است چون يك جرم اتفاق افتاده بنابراين آن آدم بايد 
ــد كه آن جرم را مرتكب شده و وجدان جمعى هم عليه اوست،  خيلى خبيث باش
اعدام او مى تواند تنبه ايجاد كند. ولى در جامعه اى كه در ميان همان10هزار نفر تعداد 
ــت جواب نمى دهد، چون يكى بيكار است، يكى در فقر بزرگ  مجرمين فراوان اس

شده، ديگرى در خانواده اى با پدر و مادر معتاد و بزهكار بزرگ شده و... 
ادامه در صفحه 10

 اسماعيل آزادى

سعيد معيدفر در گفت وگو با «شرق»:

تقويت وجدان جمعى راهكار مقابله با ناهنجارى هاست
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